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  2، افتخارسادات هاشمي*1عاليه كردزعفرانلو كامبوزيا

  
  شناسي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران  ار زبان. دانشي1
 شناسي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران ن . دانشجوي دكتري زبا2

  
  16/7/93پذيرش:                                                 6/5/93دريافت: 

  

  چكيده
ود جلب كرده است. در اين پژوهش توجه پژوهشگران را به خ، هاست ها مدت واژه انطباق وام ةمطالع

. چارچوب بررسي شوندهاي زبان عربي  واژه هاي وام واكه تا چگونگي انطباق واجيِ تلاش بر اين است
 واژه 1647 شده، هاي بررسي ) است. داده2004( پرينس و اسمولنسكي بهينگيِ ةنظري اين پژوهش نظري

گيري از  با بهره عربي)( أها در زبان مبد واژه ظ واماند. تلف آوري شدهگرد سخنو  فرهنگ معيناز كه است 
ها  واژه هريك از وام دربارةداده  رخ سپس تغييرات آوايي/ واجيِ و اند هشد آوانگاري عربي زبان فرهنگ چهار

هاي  فرهنگاز استفاده  فارسي با هاي زبان عربي در واژه وام . تلفظاند شدهبررسي  فارسي)( مقصد زبان در
هاي  در اين بررسي پس از معرفي نظام آوايي و واجي زبان .اند و آوانويسي شده آوري گرد نسخو  معين

اند.  تفصيل بررسي شده هريك به ،ها واژه هاي وام هاي واجي دخيل در انطباق واكه يندافر ،فارسي و عربي
  .زبان عربي است هاي واژه هاي وام يند واجي دخيل در انطباق واكهراپربسامدترين ف ،يند جايگزينيافر
  

  .واژه بهينگي، انطباق واجي، وام ة: زبان عربي، زبان فارسي، نظريها كليدواژه
  

 مقدمه   .1

 به ورود از پس اژهو هر است. كرده جلب خود به را آواشناسان توجه هاست مدت ها واژه وام انطباق

 كند. مي منطبق مقصد زبان واجي و آوايي نظام با را خود و شود مي تغييراتي دستخوش ديگر زباني

اي  هاي زبان عربي در فرايند انطباق با نظام واكه واكه رفتار چگونگي كه ستا  برآن پژوهش اين
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كند. فرضية اين  بررسي (2004) اسمولنسكي و پرينس بهينگيِ نظرية چارچوب در را فارسي زبان
با نظام آوايي زبان  زبان عربي در انطباق 1كوتاه/ نرم هاي افراشتة پژوهش آن است كه واكه

فرهنگ واژه است كه از  1647هاي اين مقاله  شوند. داده هاي مياني تبديل مي فارسي به واكه
گيري از چهار  ها در زبان مبدأ (عربي) با بهره واژه اند. تلفظ وام ) گردآوري شده1376( معين

 ـ گ عربيفرهنگ معاصر زبان عربي منطبق بر فرهن. 1هاي  فرهنگ زبان عربي به نام
» منجدالطلاب«ترجمة  فارسي ـ فرهنگ جديد عربي. 2)، 1379(آذرنوش،  انگليسي هانس ور

فرهنگ دوسويه . 4) و1384(قيم،  فارسي ـ فرهنگ معاصر زبان عربي. 3 )،1366(بندرريگي، 
 واجيِ آوايي/ تغييرات سپس و  شده آوانگاري (Kassis &Khoury, 2009) اسيميل فرانسه  ـعربي

هاي  واژه اند. تلفظ وام ها در زبان مقصد (فارسي) بررسي شده واژه اده دربارة هريك از وامد رخ
) 1381(انوري،  سخن) و 1376(معين،  معين هاي فرهنگزبان عربي در فارسي با استفاده از 

منظور  داده، به هاي واجيِ رخ اند. در ادامه براي هريك از فرايند گردآوري و آوانويسي شده
تنها يك واژه انتخاب شده و تابلو بهينگي آن بررسي شده؛ بلكه از هر  ها، نه واژه ق وامانطبا

واژة  1647واژه از  وام 82رو  است. ازاين  ها ارائه شده واژه در جدولِ داده فرايند، ده وام
ها، نظام آوايي  خورند. پيش از ورود به مبحث تحليل داده چشم مي شده، در اين مقاله به بررسي

  زبان فارسي و عربي بسيار كوتاه بررسي شده است. 
  

 پيشينة پژوهش  .2

هاي بسياري به زبان فارسي نوشته شده است؛ اما  دربارة آواشناسي زبان عربي تا كنون كتاب
هاي اين زبان در زبان فارسي پرداخته  واژه آثاري كه به مطالعة تحول و چگونگي انطباق وام

ت  تفاوت معنايي دو گونه تكواژ ـَ«توان به مقالة  دست، مي د. ازآنان باشند، بسيار اندك و موردي
) اشاره كرد. نويسنده در اين مقاله كوشيده 1369كوشش هوشنگ اعلم ( به» ه در فارسي / ـِ

هاي عربي را ــ كه از ديدگاه  واژه معناييِ وام  ـ  واژه، تفاوت واژي وام 1500است، با بررسي 
در » مراجعه«اند ــ معرفي كند. براي نمونه واژة عربي  ي و عربي متفاوتاملايي و تلفظ، در فارس

صورت  است و اگر به »بازگشت«معناي  به باشد،» مراجعت«صورت  كه به فارسي چنان
است. او حدود » به قصد طلب چيزي به سراغ كسي يا چيزي رفتن«باشد، به معناي » مراجعه«
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ها را در دو گروه نوشتار ادبي و محاورة  ه و آنها را گردآوري كرد جفت از اين واژه 37
الاصل  دربارة كلمات عربي«اي با عنوان  ) در مقاله1369بندي كرده است. صادقي ( فارسي تقسيم

آمده از پژوهش اعلم ارائه كرده است.  دست نقدي بر نتايج به/» atت/ و ـَ /a/، ـَ /eـ /ِ«مختوم به
هاي نقضي را بيان كرده  ه و دربارة ديگر موارد، نمونهوي درستيِ برخي نتايج را تأكيد كرد

بعضي از تحولات ناشناختة كلمات عربي در «) در مقالة ديگري با عنوان 1373است. صادقي (
هاي قرضي عربي در زبان فارسي ــ كه  به تحول و تغييرات آوايي و صرفي واژه» زبان فارسي

ن و پژوهشگران پنهان مانده ــ پرداخته است. نويسا از ديدگاه وي اين تغييرات از چشم واژه
آواهاي زبان فارسي را بررسي كرده  ) تأثير زبان عربي بر1386همچنين در پژوهشِ ديگري (

/ (ق) در زبان G/ (ح)، /�/ (ژ)، /Z/ (غ)، /“هاي / است. او در اين اثر به بررسي اصيل بودن واج
  فارسي و عربي پرداخته است.

 

 شچارچوب نظري پژوه  .3

نظرية اي از پرينس و اسمولنسكي با عنوان  نوشته در دست 1993نظرية بهينگي در سال 
به چاپ رسيد.  2004ارائه شد. اين اثر در سال  ها در دستور زايشي بهينگي: تعامل محدوديت

 شناسي واج آن بر مبناست و بيشترين تأثير هاي زبان، محدوديت در همة حوزه نظريه اين رويكرد

 از اي مجموعه با ها قاعده جاي به بهينگي نظرية ).42: 1383 مهند، (راسخ است دهبو زايشي

هاي  محدوديت از اي مجموعه ميان تعامل حاصل نظريه، اين در داد برون دارد. كار و سر ها محدوديت
يك محدوديت  كردن رعايت براي و اند تعامل در با يكديگر ها محدوديت است. پذير تخطي همگاني
را رعايت كند (دبيرمقدم،  ها محدوديت كه تمامي نيست صورتي هيچ و كرد تخطي ديگري از بايستي
دارد كه » ها محدوديت«). دستور زبان جهاني در نظرية بهينگي بخشي با عنوان 649-648: 1383

ميان  مند و تنها تفاوت نظام اند ها جهاني گيرد. محدوديت ها را دربرمي هاي زبان همة محدوديت
در نظرية زايشي،  مرسوم روساختيِ و زيرساختي بازنمايي هاست. محدوديت بندي رتبه در ها زبان

دليل مفروض نبودن سطوح  روند و به كارمي داد به داد و برون در نظرية بهينگي با عنوان درون
كارتي  مك ).Kager, 1999: VIواسطه است ( داد مستقيم و بي داد با برون مياني، انطباق درون

دهد. اين  آمده است، نشان مي 1كه در انگارة  صورتي ) انگارة كليِ نظرية بهينگي را به10 :2008(
ساخت دستوري نظرية بهينگي را  CON(2هاي همگاني ( همراه مجموعة محدوديت ها به بخش
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  دهند. تشكيل مي
  

 
  انگارة كلي نظرية بهينگي 1انگارة 

  
ي است. وظيفة آن ايجاد ارتباط ميان گونه و جهان زايشگر سازوكاري صوري، رياضي

داديِ رقيب را  داد، شماري گزينة برون داد است؛ به اين صورت كه از يك درون داد و برون درون
). McCarthy, 2002: 8-10نهايت باشد ( تواند بي ها مي زايد كه ازديدگاه نظري شمارِ گزينه مي

نه است كه وظيفة ايجاد ارتباط ميان گو ارزياب نيز مانند زايشگر سازوكاري صوري و رياضي
هاي رقيب، كار به ارزياب  ايي كه پس از زايش گزينه گونه داد را برعهده دارد؛ به داد و برون درون

ها گزينة بهينه را مشخص كند  پس از اعمال محدوديت ها آن ميان از تا شود مي سپرده
)McCarthy, 2008: 10; Kager, 1999: 8كار  و سر  با دو دسته محدوديت ). در نظرية بهينگي

ساختيِ  داريم؛ محدوديت نشانداري و محدوديت پايايي. محدوديت نشانداري ارزيابي خوش
عبارتي نسبت به  داد دسترسي ندارد. به عهده دارد و نسبت به درون داد را به هاي برون گزينه
. محدوديت پايايي وظيفة كند داد كور است. اين محدوديت هر گزينة بدساختي را جريمه مي درون

داد،  داد و برون داد را بر عهده دارد و به هر دو سطح، درون داد و برون نظارت بر همانندي درون
داد را جريمه  داد و برون هاي درون دسترسي دارد. اين محدوديت هرگونه تفاوت ميان گزينه

نظريه آن است كه تمامي ). نكتة مهم در اين McCarthy, 2004: 14; Kager, 1999: 9( كند مي
بندي اين  ها در نحوة رتبه . تنها تفاوت زباناند هاي همگاني سهيم ها در مجموعه محدوديت زبان

شود يك محدوديت در يك زبان خاص داراي رتبة بالاتر و عملاً  هاست كه باعث مي محدوديت
هاي  ر تعيين صورتتر باشد و تأثير مهمي ب فعال و در زباني ديگر داراي رتبة بسيار پايين

  .)Kager, 1999: 174داد نداشته باشد ( برون
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 نظام آوايي زبان عربي و فارسي  .4

 . نظام آوايي زبان عربي 4- 1

هاي زبان عربي داراي  همخوان و سه جفت واكه است. بعضي از همخوان 28زبان عربي داراي 
در  IPAزبان عربي با الفباي  هاي همخوان .عنوان ويژگيِ تمايزدهنده هستند به 3توليد دومين

  اند.  مشاهده ) بر اساس نحوه و جايگاه توليد قابل1جدول (
  

  4)46: 1386هاي زبان عربي بر اساس نحوه و محل توليد (خدابخشي،  فهرست همخوان 1جدول
 

  لب  تيغة زبان  بدنة زبان  اي ريشه  چاكنايي

  نحوه
  و

  محل توليد

حنجره
  

اي
  

حلقي
ملازي  
ملازي  
كوتاه  
  

ك
امي

كامي  
  

لثوي
 

ـكامي
  

لثوي
  

دنداني
 

ـلثوي
  

ميان
 

دنداني
  

لبي
 

دنداني
  

دولبي
  

/      q k       t   d		    b		انسدادي  

  
  
  هاي همخوان
  گرفته

                        
انسدادي 
نرمكامي 

  شده
h		�÷   X  “        S  s  z		  TD		f		  سايشي  

               Ƶ	  

 

D      
سايشي 
  نرمكامي

  شده 
            dZ            انسايشي  
              n		      m		خيشومي  

  هاي همخوان
  رسا

              l        كناري  
              r        تكريري  
          j		         w غلت  

  
و ) U	I,	a,(ضمه و فتحه  طليق (واكه) دارد: كسره، ها) در عربي سه واكه ها ( نظام آواييِ طليق

: 1372ه و بلند (انطاكي شوند؛ كوتا زمانِ توليد به دو نوع تقسيم مي ها ازنظر مدت هركدام از آن
/)، كسرة Iطوركلي در زبان عربي شش طليق (واكه) وجود دارد: كسرة كوتاه (/ ). بنابراين به38

 
3Secondary  Articulation 4  صلاحات ندكي ا   با ا
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يارمحمدي  /).a9/) و فتحة بلند (/a/)، فتحة كوتاه (/u/)، ضمة بلند (/U/)، ضمة كوتاه (/iبلند (/
هاي زبان عربي را  د انطاكي واكهداند. او نيز مانن ) كشش را عامل اختلاف معنا مي211: 1373(

داند. انطاكي  ها را در كميت توليدي مي كند و اختلاف آن به دو دستة كوتاه و كشيده تقسيم مي
  كند: صورت زير توصيف مي هاي سادة زبان عربي را به ) هريك از واكه39: همان(

/a/ واكة افتاده (باز)، مركزي، گسترده، كوتاه؛ /Iه)، پيشين، گسترده، / واكة افراشته (بست
/ واكة افتاده (باز)، مركزي، گسترده، بلند a9/ واكة افراشته (بسته)، پسين، گرد، كوتاه؛ /Uكوتاه ؛/

/ واكة افراشته (بسته) u/ واكة افراشته (بسته)، پيشين، گسترده، بلند (كشيده)؛ /i(كشيده)؛ /
  پسين، گرد بلند (كشيده).

اـيي     در سطح بازنماييِ واجيِ هجاي زبان و  CV ،CV9C ،CV9عربي، چهـار صـورت الگـوي هج
CVC كه ارزش هجايي پيش از سكوت را در بازنمايي آوايي اين زبان  مشاهده است و درصورتي قابل

  ).70: 1386نيز قائل شويم (خدابخشي،  CV9CCو  CVCCبپذيريم، بايستي به دو الگوي هجاي 
  

  . نظام آوايي زبان فارسي4- 2
همخوان و شش واكه است، ساخت هجا در اين زبان در صورت  23زبان فارسي داراي 
است  CV(C)(C)صورت  و در صورت آوايي يا توليدي به V(C)(C)(C)زيرساختي يا واجي 

) 2هاي زبان فارسي بر اساس نحوه و محل توليد در جدول ( ). همخوان1388(كامبوزيا، هاديان، 
  اند. قابل مشاهده

  ) 1385رسي (كامبوزيا، هاي زبان فا همخوان 2جدول 
 

 دولبي 
 ـ  لبي

 دنداني
كامي   ـ  لثوي لثوي دنداني  چاكنايي ملازي كامي 

 p        b  t    d   c    Ô    G î  انسدادي

     m   m خيشومي

 f   v  s     z S     Z  X h  سايشي

    tS   dZ     انسايشي

     r    تكريري

   j      غلت
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 [long-]با ويژگيِ  [a, e, o]هاي  واكه شوند: تقسيم مي زبان فارسي به دو طبقة طبيعي هاي واكه
هاي زبان فارسي را  ). واكه1388(كامبوزيا و هاديان،  [long +]با ويژگيِ  [i, u, A]هاي  و واكه

   ) نشان داد.3در جدول ( IPAتوان  با الفباي  براساس آنچه در بالا گفته شد، مي
ها (گردي/ غيرگردي)، ارتفاع زبان (افراشتگي/  ها را براساس شكل لب با توجه به آنكه واكه

كنند  افتادگي) و آن قسمت از زبان (پسين/ پيشين) كه در توليدشان نقش فعال دارد، تعريف مي
هاي دو زبان توصيف  ) و با درنظر گرفتن آنچه كه تا كنون دربارة واكه99: 1378شناس،  (حق
  توان دو جدول زير را براي هريك ترسيم كرد. ، ميشد

  
  )2011هاي زبان فارسي (كامبوزيا، هاشمي،  واكه  3جدول 

 
  

  هاي زبان عربي واكه  4جدول 
  
  

  
  
 

  

 
 
 

شوند و آواهاي سمت راست جايگاه پيشين دارند. در  آواهاي سمت چپ در جايگاه پسين توليد مي
افراشتگي و در قسمت پاييني آواهايي با ويژگـيِ افتـادگي نشـان داده    قسمت بالايي، آواهايي با ويژگيِ 
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هاي دو زبان را ديد. ويژگيِ كشش در زبـان   توان تفاوت ميان واكه اند. با مقايسة اين دو جدول مي شده
كه در زبان فارسي از ميان عوامل متعدد تمايزدهنـده در   هاي تمايزدهنده است درحالي عربي از ويژگي

. ويژگيِ 1ند از: ا اي، تنها دو ويژگي در فارسي نقش واجي دارند؛ اين دو ويژگي عبارت واكهيك سيستم 
. ميزان برخاستگي يا ميزان ارتفاع زبان. در زبان فارسـي شـش واكـة بسـيط     2پيشين و پسين بودن، 

اي پيشـين،  ه . گروه واكه1ها را برمبناي محل توليد به دو گروه تقسيم كرد:  توان آن وجود دارند كه مي
  ).86- 87: 1381/ (ثمره، i, u, Aهاي پسين شامل / . گروه واكه2/ و a,e,oشامل /

  

  ها . ارائه و تحليل داده5
ها در زبان فارسي همچنين  هاي زبان عربي و چگونگي انطباق آن در اين بخش هريك از واكه

  .شوند مي تفصيل بررسي  صورت جداگانه و به داده به هاي واجيِ رخ فرايند
  

 /aaaa9999. واكة افتاده مركزي كشيده عربي /5- 1

ها به دليلي كه در ادامه خواهيم گفت، ويژگيِ كشش را ندارند.  يك از واكه در زبان فارسي هيچ
هاي زبان عربي وجود دارد. برخي از  واژه واژه از وام 819/ در a9واكة افتادة مركزي كشيده /

  اند. ) نشان داده شده5ل (/، در جدوa9هاي عربي داراي واكة / واژه وام
  

  /a9هاي عربي داراي واكة / واژه وام 5جدول 
  

  آوانگاري زبان مقصد  واج نگاري زبان مبدا  وام واژه
  [ɁA.bA]	ʔa9ba9ʔ//  آباء
	/ʔa9ba9d/  آباد 	[ɁA.bAd]  
  [ɁA.lAm]		ʔa9la9m//  آلام

	/ka9SIf/  كاشف 	[cA.Sef] 

 [ceb.ri.jA]	kIbrija9Ɂ//  كبريا

 [ce.tAb]	kIta9b//  كتاب

 [ca.rA.mat]	kara9ma//  كرامت

 [lAjeG]	la9jIq//  لايق

 [molAhezeɁ]	mUla9�IDa//  ملاحظه

 [mobAdele]	mUba9dIla//  مبادله
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/ دخيل در زبان فارسي واژة a9هاي داراي واكة افتادة پيشين كشيدة / واژه از ميان وام
/Ɂa9ba9d/ ب شده است.) انتخا1( براي بررسي در تابلو بهينگي  

  
  1تابلو 

  

Input: /ɁɁɁɁa9999ba9999d/ *LCL V.5 
IDENT 

[V. quantity] 
IDENT 
[place] 

MAX 

1-[Ɂa9ba9d] *!*!    
2-[Ɂabad]  **  ** 

3-� [ɁAbAd]   **  

  
نهايت گزينه است كه از اين ميان، سه گزينه براي تحليل در اين  زايشگر قادر به توليد بي

ها بايد با چهار محدوديت براي انتخاب گزينة بهينه  گزينه اند. هريك از اين مقاله انتخاب شده
ترين محدوديت  كند. بالا مرتبه گزينة نخستي است كه زايشگر توليد مي [Ɂa9ba9d]رقابت كند. 

صورت اختصار  است كه در تابلو به 6در اين تابلو محدوديت كشش در واكة افتادة پيشين
هاي كوتاه زبان  يت زماني با ديرش ذاتي در واكهنمايش داده شده است. واكة كشيده نوعي كم

عربي است كه ميزانِ آن، دوبرابر واكة كوتاه است. درواقع واكة كشيده با كميت دوبرابر و 
وزياد شدن آن موجب  كيفيت يكسان از واكة كوتاه قرار دارد و يك عامل واجي است، يعني كم

ود از لحاظ كيفيت ــ يعني افراشتگي، پسين شود. واكة كشيده با جفت كوتاه خ تقابل معنايي مي
ها  ها در كميت يعني كشش زمان توليد آن بودن و يا گرد بودن ــ تفاوت ندارد و تنها اختلاف آن

اي است و از هر جايگاه  واكه ). زبان فارسي داراي نظام شش89: 1386است (خدابخشي، 
لحاظ آوايي به دو گروه واكة  به شود. اين شش واكة فارسي توليدي فقط يك واكه توليد مي

دهنده نيست؛ زيرا  ها در زبان فارسي تقابل شوند. كوتاه و بلندي واكه كوتاه و كشيده تقسيم مي
ها  با يكديگر تقابل دارند و همين عامل براي تمايز ميان واكه ها ازنظر كيفي در ساير ويژگي

). 221: 1385رود (كامبوزيا،  مار ميش كه تفاوت در كشش نوعي حشو به طوري كند، به كفايت مي
مؤيد همين موضوع است. گزينة نخست دوبار از كشيدگي واكة افتادة مركزي محدوديت 

كند و سزاوار جريمه و حذف از دايرة رقابت است. به همين  محدوديت اول تخطيِ مهلك مي
ها  محدوديت شود و ساير دليل، اين گزينه با تخطي مهلك از محدوديت اول جريمه و حذف مي

 
5 Long Central L ow Vowel  6  
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ها براي اين گزينه تيره  به ساير محدوديت هاي مربوط رو خانه دربارة آن مؤثر نيست؛ ازاين
ها را  منظور ارضاي محدوديت كشش در واكه، مشخصة كشش واكه شوند. گزينة دوم به مي

خلق شده است. اگرچه اين گزينه محدوديت  [Ɂabad]حذف كرده است كه در اين صورت واژة 
ارضا كرده است؛ با اين ارضا دوبار سبب تخطي از محدوديت ضدحذف شده است؛  اول را

نقض كرده است. اين محدوديت از آنجا  7همچنين محدوديت ديگري را به نام حفظ كميت واكه
الخط زبان عربي  الخط زبان فارسي برگرفته از رسم شود كه رسم در اين رقابت حاضر مي

و به لحاظ  دار اي معنا است كه واژه» ابد«صورت  ي بهاست. گزينة دوم در صورت نوشتار
رو نظام واجي زبان فارسي حذف  متفاوت است. ازاين» آباد«معنايي و صورت نوشتاري با واژة 

هاي  داند. از ميان داده / مجاز نميa9هاي داراي واكة كشيدة / ويژگيِ كشش را براي واژه
ها در فرايند انطباق واكة افتاده با  و تمامي آن / دارندa9داده واكة كشيدة / 819شده،  بررسي

شوند. درنتيجه اين گزينه  جايگزين مي [A]ويژگيِ كشش با واكة پسين افتادة كشيدة فارسيِ 
دوبار محدوديت حفظ كميت واكه و دوبار نيز محدوديت ضدحذف را نقض كرده است و 

مرتبه را  هاي بالا يك از محدوديت هيچ است كه  اي تواند گزينة بهينه باشد. گزينه سوم گزينه نمي
/ a9/ را جايگزين واكة افتادة مركزي كشيدة /Aكند؛ زيرا واكة افتادة كشيدة فارسيِ / نقض نمي

 .IDENT [Vرا ارضا كرده؛ بلكه از محدوديت LCL V*تنها محدوديت  كرده است و نه

quantity] را ــ كه محدوديتي  8دنيز تخطي نكرده است و تنها محدوديت حفظ جايگاه تولي
در ميدان رقابت كمترين تخطي را دارد و مرتبه است ــ نقض كرده است. اين گزينه  پايين

  شود. گزينة بهينه انتخاب ميعنوان  به
  
  /IIII. واكة افراشتة پيشين و كوتاه /5- 2

  دهد. / را نشان ميIواژه داراي واكة افراشتة پيشين و كوتاه / 572يازده واژه از  6جدول 
  
  

 
7 IDENT [V. quantity ] 8 IDENT[place] 
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  /Iهاي عربي داراي واكة / واژه وام 6جدول 
  

  آوانگاري مقصد  نگاري مبدأ واج  واژه  وام
  [ɁebtedA]	ɁIbtIda9Ɂ//  ابتداء

  [ɁentehA]		ɁIntIha9Ɂ//  انتهاء

	/ɁIftIXa9r/  افتخار 	[ɁefteXAr]  

  [ɁAmen]		Ɂa9mIn//  امن

	/Ɂa9XID/  آخذ 	[ɁA.Xez]  

	/ka9SIf/  كاشف 	[cA.Sef] 

 [Ca.bed]		kabId//  كبد

 [Ce.tAb]		kIta9b//  كتاب

	/la9jIq/  9لايق 	[lAjeG] 

 [meɁmAr]	mIʕma9r//  معمار

 [meftAh]	mIfta9�//  مفتاح

  
در تابلو بهينگي قرار داده شده و فرايند انطباق نسبت به آن بررسي  /Ɂa9mIn/واژة  وام

  شده است.
 

  2تابلو 
  

IDENT [Place] DEP *HS V.10  *L C L V.  Input: ////ɁɁɁɁaaaa9999mmmmIIIInnnn/  
    *!  *!  1-[Ɂa9mIn] 

*    *!    2-[ɁAmIn] 

*  *     3-[ɁAmin] 

**        4-� [ɁAmen] 

  
هاي مؤثر در اين رقابت محدوديت واكة افتـادة مركـزي كشـيده، وجـود واكـة افراشـتة        محدوديت

و محـدوديت ضـددرج و حفـظ جايگـاه توليـد كـه از نـوع         اند هاي نشانداري / كه از محدوديتIكوتاه /
/ و Iروند. نظام واجي و آوايي زبان فارسـي وجـود واكـة كوتـاه /     شمار مي فادراي بههاي و محدوديت

اـز نمـي   واكة افتادة مركزي كشيده را به يك لـة ميـان آن   دانـد؛ ازايـن   اندازه مج هـا در تـابلو بـا     رو فاص
 

ست: 9 ده ا بت ش دو صورت نوشتاري ث يق«در فرهنگ معين براي اين واژه  عده» لائق«و » لا لت اين امر به قا /در زبان عاي  ع ده  ر محيط بعد از واكه كشي اي ( و،ي) د آواه اعده  ل. طبق اين ق اعلا به نام قاعده  شود  ربوط مي  aربي م عل /9 / اسم فا زه  هم ف عله باشد) به  عل حر سه حرف اصلي ف سط از  (افعالي كه حرف و جوف  هايي نظير <در افعال ا وام واژه  د. از اين رو  شون ئل، دائم«/ تبديل مي  ائر، قا ائر، س ئر، ط » ، غائب و دا صورت هاي ... وم، غايب«در حقيقت به  اول، دا آبادي، » داور، طاير، ساير، ق د(استر ي ذكر شده تبديل شده ان رت ها صو ده اعلال در زبان عربي به  و بر اساس عملكرد قاع High Short Vowel 10  ).85،  3:ج1390بوده اند   
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دار  . گزينة نخست با وجـود واكـة كشـش   اند چين مشخص شده است و هردو محدوديت بالامرتبه خط
/a9واكة كوتاه / / وIتواند گزينـة بهينـه باشـد؛ زيـرا در      كند و نمي / از هردو محدوديت تخطي مهلك مي

ها مجاز نيست و از هر جايگـاه توليـد واكـه تنهـا يـك       نظام آوايي زبان فارسي وجود جفت كوتاه واكه
فارسـي جفـت كوتـاه    هاي زبان  يك از واكه رو هيچ ). ازاين221: 1385واكه امكان توليد دارد (كامبوزيا، 

در زبـان فارسـي وجـود دارد. گزينـة دوم ـــ كـه       Short high V*خود را ندارند؛ بنابراين محدوديت 
فارسـي   [A]/ را بـا واكـة افتـادة پسـين كشـيدة      a9كند ــ واكة افتادة مركزي كشيدة / زايشگر توليد مي

اـ م ـ  جايگزين مي اـن ديگـر      يكند و محدوديت وجود واكة افتادة مركزي كشيده را ارض اـ همچن كنـد؛ ام
كند و سـزاوار جريمـه اسـت و از دايـرة رقابـت       / را نقض ميIمرتبة وجود واكة كوتاه / محدوديت بالا

/ Iجـاي واكـة افراشـتة كوتـاه /     بـه [i] شود. زايشگر با جايگزين كردن واكة افراشته كشـيدة   خارج مي
/ محـدوديت  Iدرج ويژگيِ كشيدگي به واكـة /  كند؛ اما با / را ارضا ميIمرتبة وجود واكة / محدوديت بالا

تـوان   شـده، مـي   واژة بررسـي  1647كند كه در مرتبة سـوم قـرار دارد. از    را نقض مي DEPضددرج 
در فارسـي   [e]/ در فرايند انطباق واجـي بـا واكـة ميـاني     Iهاي داراي واكة كوتاه / دريافت كه همة واژه

تاه با جفت افراشـتة كشـيدة آن سـبب خلـط صـورت      شوند. از سويي جايگزيني واكة كو جايگزين مي
. ايـن  انـد  شود كه هريك داراي معناي متفاوت و مسـتقل از يكـديگر   مي» آمين«و » آمن«نوشتاري واژة 

محدوديت وفاداري نسبت به محدوديت ديگر وفاداري حفظ جايگاه توليد بالاتر اسـت و ايـن گزينـه بـا     
هرچند اين گزينه بـا ارضـاي محـدوديت وجـود واكـة افتـادة        تواند گزينة بهينه باشد؛ تخطي از آن نمي

كنـد،   مركزي كشيده، محدوديت وفاداري را نيز نقض كرده است. گزينة چهارمي كه زايشگر توليـد مـي  
اـيين   است كه دو محدوديت بالا [ɁAmen]گزينة  مرتبـة   مرتبة نخست را ارضا كرده و از محـدوديت پ

  گزينه در اين رقابت پيروز و بهينه است.   حفظ محل توليد تخطي كرده است. اين
  

  /UUUU. واكة افراشته پسين كوتاه /5- 3
اي كه در نظام  شده در اين پژوهش اين واكه را دارند، واكه واژة بررسي1647واژه از  185
) تابلو بهينگي براي 3/ و تابلو (U) نه واژه با واكة /7اي زبان فارسي وجود ندارد. جدول ( واكه
  دهد. را نشان مي» لباب«واژة 
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  /Uهاي عربي داراي واكة / واژه وام  7جدول 
  

  نگاري مقصد آوا  نگاري مبدأ واج  واژه  وام
  [Ɂot.rodZ]	AUtrUdZ//  اترج

  [ɁodZ.rat]		ɁUdZrat//  اجرت

	/tUra9b/  تراب 	[torAb]  

	/rUba9b/  رباب 	[robAb] 

	/kUlIjja/  كليه 	[colijje] 

	/kUmun/  كمون 	[comun] 

	/kUnh/  كنه 	[conh] 

	/lUb/  لب 	[lob] 

 [monAdZAt]	mUna9dZa9t//  مناجات

  
  3تابلو 

  

IDENT 
[Place]  *DEP  *HS V.  *LCL 

V.  Input: /l/l/l/lUUUUbabababa9999b/b/b/b/  

    *!  *!  1-[lUba9b]	

*    *!    2-[lUbAb]	

*  *      3-[lubAb]	

**        4-�	[lobAb]	

  
واژة  سـي بـراي وام  / را در زبـان فار U) چگونگي انطباق واكـة پسـين گـرد كوتـاه عربـي /     3تابلو (
/lUba9b/ كنـد كـه چهـار نمونـة      هايي را توليد مي داد گزينه دهد. زايشگر با دريافت اين درون نشان مي

/ و واكـة افراشـتة   a9شوند. گزينة نخست با داشـتن واكـة افتـادة پيشـينِ كشـيدة /      آن در تابلو ديده مي
تخطـي   Short high V*و  Long central low V*مرتبـة   / از دو محـدوديت بـالا  Uپسـينِ كوتـاه /  

زيرا وجـود واكـة كوتـاه و كشـش در واكـه،      ــ  كند ازآنجاكه مرتبة اين دو محدوديت يكسان است مي
،ـ فاصلة ميان اين همان چين نشـان   دو محدوديت با خط طوركه گفته شد در زبان فارسي مجاز نيست ـ
تخطي مهلك اسـت و گزينـه از دايـرة     شده است. تخطي گزينة نخست از اين دو محدوديت از نوع  داده

/ با واكة افتادة پسـين كشـيدة   a9شود. زايشگر با جايگزيني واكة افتادة پيشين كشيدة / رقابت خارج مي
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را ارضـا   Long central low V*كنـد. ايـن گزينـه محـدوديت      گزينـة دوم را توليـد مـي    [A]فارسيِ 
كنـد و   تخطـي مهلـك مـي    Short high V*حـدوديت  / همچنان از مUكند؛ اما با وجود واكة كوتاه / مي

اـداريِ حفـظ جايگـاه توليـد را نيـز بـه           اـي    سزاوار جريمه اسـت. ايـن گزينـه محـدوديت وف دليـل ارض
 Long*محـدوديت   [lubAb]كنـد. گزينـة سـوم     كشـيده نقـض مـي    مركـزيِ محدوديت واكة افتـادة  

central low V/ را با جايگزينيِ واكة افتادة پسينِ كشيدةA  كنـد؛ امـا بـا جـايگزيني واكـة       / ارضـا مـي
كنـد و محـدوديت وفـاداريِ ضـددرج      / محدوديت واكة كوتاه را ارضا ميUبا واكة كوتاه / [u]افراشتة 

كند. در ايـن پـژوهش آشـكار شـد كـه از ميـان        / نقض ميUرا با درج ويژگي كشيدگي به واكة كوتاه /
هاي داراي واكـة كوتـاه افراشـتة     واژه ، تمامي وامشدة دخيل در زبان فارسي واژة عربي بررسي 1647

شـوند و در   جـايگزين مـي   [o]/ در انطباق با نظام واجي زبان فارسي بـا واكـة ميانـة پسـينِ     Uپسين /
اـه افراشـتة /      يك از اين واژه هيچ اـ جـايگزيني واكـة كوت دهـد و   رخ نمـي  [u]آن  كشـيدة / بـا جفـت   Uه

اين محـدوديت در تـابلو، بـالاتر از محـدوديت      ؛كند نقض مي را ضددرج رو محدوديت وفاداري ازهمين
اـ از ايـن محـدوديت تخطـي مـي      ديگر وفاداري حفظ جايگاه توليد اسـت. ايـن گزينـه نـه     كنـد؛ بلكـه    تنه
توانـد گزينـة    كند و سزاوار جريمه اسـت و نمـي   محدوديت وفاداري حفظ جايگاه توليد را نيز نقض مي

جه به قرضي بودن نظام نوشـتاري زبـان فارسـي، آشـكار اسـت كـه       بهينه باشد. ازسويي ديگر با تو
/ در هـردو زبـان فارسـي و عربـي نمـود نوشـتاري نـدارد؛ مگـر اينكـه          Uواكة كوتاه افراشتة پسـين / 

داراي نمـود نوشـتاري    /uبر روي همخوان ظاهر شود. واكة افراشـتة پسـين /   »ـُ«11صورت حركت به
هـاي نشـانداري را    يك از محـدوديت  گزينة چهارم هيچشود.  نمايان مي» و«صورت  مستقل است كه به

اـه توليـد تخطـي مـي         نقض نمي اـر از محـدوديت حفـظ جايگ اـ دوب كنـد كـه ايـن محـدوديت،      كند و تنه
  شود. عنوان گزينة بهينه انتخاب مي ترين محدوديت در تابلو است و به مرتبه پايين

 

  12. واكة مركب5- 4
اـيي وجـود دارد. پـيش از پـرداختن بـه آن      ربي اخـتلاف دربارة وجود واكة مركب در زبان ع هـا   نظره

توانـد   هاي متفاوت تنها و تنها در يك هجـا مـي   . توالي واكهشود درآغاز تعريفي از واكة مركب ارائه مي
 [aU]و  [aI]شـكل   ترتيـب، بـه   كـه بـه   howو  highهاي انگليسي  واكة مركب شناخته شود، مانند واژه

واكة اول نقطة آغـازين يـا عنصـر اوليـه و واكـة دوم نقطـة        .(Catford, 1992, 116)اند  شناخته شده
. قـرار  (Ibid, 116)عنوان دو واكة جداگانه تلقـي شـوند    پايان يا عنصر ثانويه است. دو عنصر نبايد به

 
11DIACRETIC  12 Diphton gue  
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هم، نقـش يـك واحـد     توان يك واكة مركب دانست كه دو جزو آن برروي گرفتن دو واكه را هنگامي مي
). 84: 1378تجزيــه و جداشــدن نباشــد (ثمــره،  ننــد؛ يعنــي جــزو دوم از جــزو اول آن، قابــل را ايفــا ك

اـن عربـي چنـين       58: 1386خدابخشي ( ) با بررسي آرا و نظرات آواشناسـان و دانشـمندان تجويـد زب
عنوان واكـة مركـب نـزد برخـي از      گيرد كه واكة مركب در زبان عربي وجود ندارد و آنچه به نتيجه مي

اـ   [bajt]»بيـت «عرفي شده است، همراهي يك واكه و يك غلت است، ماننـد  ها م آن  [nawm]» نـوم «و ي
  در حقيقت دو جزو مستقل از يكديگراند (همان). [aw]و  [aj]كه تركيب 

 ]ZadwmaɁ[با صورت جمع مكسر آن امواج  ]Zdawm[واژه عربي موج  از مقايسة وام
ظاهر واكة مركب  / بهawرد واژه، وجود توالي /شود كه اگرچه در صورت مف اين نكته آشكار مي

خورد. با توجه به  چشم مي شناخته شده است، در صورت جمعِ آن جدايي ميان اين دو جزو به
دانيم كه امكان تجزيه و جدا شدن دو جزو واكة مركب  تعريفي كه از واكة مركب ارائه شد، مي

گفت كه زبان عربي فاقد هرگونه واكة مركب توان  پذير نيست. در نتيجه مي حالتي امكان در هيچ
  ) مشاهده كرد.8توان در جدول ( / را ميawهاي عربي داراي توالي / واژه هايي ازوام است. نمونه

  
 /awهاي عربي داراي توالي/ واژه وام 8جدول 

  

  نگاري مقصد آوا  نگاري مبدأ واج  واژه  وام
	//ɁowzAɁ	Ɂawƶa9ʕ//  اوضاع

	/Ɂawba9S/  اوباش 	/ɁowbAS/  

  //ɁowhAm		Ɂawha9m//  اوهام

	/taw�id/  توحيد 	/towhid/  

	/tawlid/  توليد 	/towlid/  

  //dowlat		dawlat//  دولت

	/mawzuʕ/  /mowzuɁ/  موضوع 	

	/mawrId/  /mowred/  مورد 	

		/mawlId/  /mowled/  مولد

	/mawtIn/  [mowten/  موطن 	

	/mawqIʕ/  /mowGeɁ/  موقع 	

  

~ 

~
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گذارد و آن را در ويژگيِ  / تأثير ميa/ بر واكة /w/، غلتaw/ راي /هاي دا واژه در انطباق وام
 [ɁowbAS]صورت  به [Ɂawba9S]واژة  كند، براي نمونه وام پسين و گردي با خود هماهنگ مي

دليل آنكه در زبان فارسي توزيع  / بهwكند. غلت / در نظام آوايي/ واجي زبان فارسي ظهور مي
عنوان يك  / ظاهر شود، بهoدر جايگاه پس از واكة پسين و مياني / تواند كامل ندارد و فقط مي

اند كه زبان فارسي  ) نشان داده1391شود. كامبوزيا و داوري ( واج مستقل درنظر گرفته نمي
ها با ارائة شواهد تصريفي، واجي و تاريخي محدوديت  عاري از هرگونه واكة مركب است. آن

عبارتي در زبان فارسي باستان، دو واكة  اند؛ به اثبات كرده وجود واكة مركب در زبان فارسي را
 1391(كامبوزيا و داوري،  اند / وجود داشته كه در فارسي نو از ميان رفتهai/ و /auمركب /

 ).104: 1386نقل از هوبشمان  به
  

  اي  . ناهمگوني واكه5- 5
اـور شـباهت تو       ليـدي خـود را از دسـت    ناهمگوني آوايي زماني است كـه آوايـي نسـبت بـه آواي مج

اـن دو همخـوان و يـا دو واكـه رخ دهـد (       دهد. فرايند ناهمگوني مي مي ؛ Crystal, 2003: 144توانـد مي
اـهمگوني واكـه   وام 100ه، شـد  هاي بررسي ). در داده100: 1384آرلاتو،  مشـاهده   اي قابـل  واژه داراي ن
خ داده اسـت: الـف. محـيط پـيش از     هاي اين پـژوهش در دو محـيط ر   اي در داده همگوني واكه است. نا

اـه افتـادة      واژه را شامل مي وام 34/ كه Aواكة افتادة پسينِ كشيدة / شود؛ ب. محيط پـيش از واكـة كوت
/a/  دهد.   ) ده مورد از ناهمگوني مورد (الف) را نشان مي10واژه است. جدول ( وام 66كه شامل  
 

  هاي عربي  واژه وام 9جدول 
  

  آوانگاري مقصد  مبدأنگاري  واج  واژه وام
	[vedAdZ]	wada9dZ//  وداج

	[velAd]	wala9d//  ولاد

	[veχAmat]	waχa9ma//  وخامت

	[vesAG]	waTa9q//  وثاق

	[vesAjat]	a9ja/	was/  وصايت

	[vedZAhat]	wadZa9ha//  وجاهت

	[velAdat]	wala9da//  ولادت

~ 
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   9ادامه جدول 
  

  آوانگاري مقصد  نگاري مبدأ واج  واژه وام
	[zeχAmat]	ƶaχa9ma//  خامتض

	[ledZAdZat]	ladZa9dZa//  لجاجت

	//nedAmat	nada9ma//  ندامت

 

) 4منظور بررسي چگونگي انطباق واجي در زبان فارسي در تابلو بهينگي ( به» وداع«واژة 
 شود. بررسي مي

  
 4تابلو 

  

IDENT 
[place] 

a→→→→e/""""- C@@@@ *BL G.١٣ *Ph Cons.١٤ *LCL V. Input: /wada9999ʕʕʕʕ/ 

  * * * *! 1-[wada9ʕ]	

** *   *  2-[vadAʕ]	

*** *       3-[vadAɁ]	

****         4-�[vedAɁ]	

  
) بررسي 4كند، چهار گزينة موجود در تابلو ( هايي كه زايشگر توليد مي از مجموع گزينه

مرتبة وجود واكة افتادة كشيده تخطي مهلك  تنها از محدوديت بالا شوند. گزينة نخست نه مي
جريمه است؛ بلكه سه محدوديت ديگر نشانداري ــ وجود همخوان حلقي، كند و سزاوار  مي

 [vadAʕ]كند. گزينة دوم،  وجود غلت دولبي و تبديل واكة افتاده به واكة مياني ــ را نيز نقض مي
/ محدوديت سوم را w/ با غلت دولبيِ /vدندانيِ / ـ اگرچه توانسته است با جايگزيني همخوان لبي

/ را در محيطي كه aمحدوديت وجود همخوان حلقي و وجود واكة افتادة / ارضا كند، همچنان
كند. همچنين با ارضاي دو  / باشد، نقض ميAهجاي پس از آن داراي واكة كشيدة افتادة /

كند.  محدوديت يادشده در بالا، دوبار محدوديت وفاداري حفظ جايگاه توليد را نقض مي
/ محدوديتي را كه ʕ/ به جاي همخوان حلقي /Ɂكنايي /با جايگزيني همخوان چا 	[vadAɁ]گزينة

كند،  كند؛ اما همچنان محدوديت چهارم را نقض مي گزينة قبلي ارضا نكرده بود، ارضا مي
اي  كند. گزينة چهارم گزينه بار تخطي مي بر اينكه از محدوديت حفظ جايگاه توليد نيز سه افزون

 
13 Bilabial  Glide  14 Pharyngial Co ns.  
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جاي واكة افتادة  كند، به اين ترتيب كه به ا ميهاي نشانداري را ارض است كه تمامي محدوديت
/ ʕ/ و /w/ به جاي /Ɂ/ و /v/ و با جايگزيني همخوان /A/ واكة كشيدة افتادة پسينِ /a9دارِ / كشش

حاكي از  @a→e/"-Cكند. محدوديت آخر نشانداري  دو محدوديت ديگر نشانداري را ارضا مي
به دو  فرهنگ فارسي معيندر  [vadAɁ]عملكرد فرايند ناهمگوني در فارسي است. واژة 

صورت نخست آمده  آورده شده است. البته مدخل اصلي به [vedAɁ]و  [vadAɁ]صورت 
عكس اين موضوع صادق است و به اين معنا است كه امروزه در  فرهنگ سخناست؛ اما در 
مبحث آمد، تر است. بر اساس آنچه در ابتداي اين  پذيرفته [vedAɁ]زبانان صورت  ميان فارسي

/ در محيطي كه هجاي پس از آن aتوان چنين نتيجه گرفت كه واكة افتاده و غيرپيشينِ / مي
/ ــ باشد، به a9/ ــ حاصل از جايگزيني واكة افتادة كشيدة /Aداراي واكة افتادة پسينِ كشيدة /

  شود. تلفظ مي [vedAɁ]صورت  شود و در فارسي به / تبديل ميeواكة پيشينِ /
/ در هجاي ماقبل آخر aاي اين است كه در آن واكة كوتاه افتادة / ر ناهمگوني واكهنوع ديگ

واژه اين  وام 66شود.  / هجاي آخر تبديل a/ طي ناهمگوني با واكة /eبه واكة مياني و پيشين /
  مشاهده است. )، ده مورد قابل10اند كه در جدول ( رفتار واجي را از خود نشان داده

  
  اي هايي با فرايند ناهمگوني واكه هواژ وام 10جدول 

  

  آوانگاري مقصد  أنگاري مبد واج  واژه وام
	[mobAderat]	mUba9dara//  مبادرت

	[nehzat]	nahƶa//  نهضت

	[nehmat]	nahma//  نهمت

	[hejɁat]	hajɁa//  هيئت

	[hejbat]	hajba//  هيبت

	[nedZdat]	nadZda//  نجدت

	[neχvat]	naχwa//  نخوت

	[nefrat]	nafra//  نفرت

	[reχvat]	raχwa//  رخوت

	[moGAvemat]	mUqa9wama//  مقاومت
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) تنها 4دليل شباهت تابلو بهينگي براي اين فرايند با تابلو ( منظور پرهيز از اطناب كلام به به
/ تغيير واكة mUba9dara»/مبادرت«. با درنظر گرفتن واژة شود به توضيحي كوتاه بسنده مي

/aو ميانيِ  / به واكة پيشين[e] صورت  خورد كه به چشم مي در هجاي ماقبل آخر به
[mobAderat] شود و واكة  تبديل مي» ت«پايانيِ واژه به » ة«آيد. اين درحالي است كه  در مي

/aماند؛ اما واكة / / باقي ميa/ هجاي ماقبل طي فرايند ناهمگوني با واكة /a هجاي آخر از لحاظ /
  شود. / جايگزين آن ميeند و واكة مياني /ك جايگاه توليد تغيير مي

  

  اي  . همگوني واكه5- 6
تر است. در همگوني يك واحد  همگوني فرايندي عكس فرايند ناهمگوني است و نسبت به آن رايج

). تأثير 167: 1385شود ( كامبوزيا،  واجي به واحد واجي ديگر، در يك يا چند ويژگي، شبيه مي
هاي واجي غيرمجاور  و تأثير واحد» همگوني پيوسته«عنوان  يگر بهمجاور بر يكد واجي هاي واحد

دو همخوان  ميان معمولاً پيوسته شود. همگوني مي شناخته» همگوني ناپيوسته« عنوان به يكديگر بر
صورت نوعي هماهنگي  ها به واكه ميان در ناپيوسته همگوني آيد. مي همخوان پديد يك واكه و يا يك
واژه داراي هماهنگي  وام 57شده،  هاي بررسي در داده ).168: هماند (شو مي ديده اي واكه
  دهد. ها را نشان مي ) ده مورد از آن11. جدول(اند اي واكه

  
  اي هايي با فرايند همگوني واكه واژه وام 11جدول

  

  آوانگاري مقصد  نگاري مبدأ واج  واژه وام
	[nesje]	nasja//  نسيه

	/mUba9jana/  مباينه 	[mobAjene]	

	[mobtadeɁe]		mUbtadaʕa//  مبتدعه

	/mUbtaDala/  مبتذله 	[mobtazele]	

	[mobtacere]		mUbtakara//  مبتكره

	[mobAjeɁe]	mUba9jaʕa//  مبايعه

	/mUba9hala/  مباهله 	[mobAhele]	

	/mUbaddala/  مبدله 	[mobaddele]	

	[mobAleGe]	mUba9la“a//  مبالغه

	[mobasere]		ara/	mUba/  مبصره
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 ) بررسي شده است:5در تابلو بهينگي (» مباهله«ة واژ

 
 5تابلو 

  

IDENT [place] a→→→→e/- Ce a→→→→e/ - """" *H S V. 
*LCL 

V. 

Input: 
/m/m/m/mUUUUbabababa9999hala/hala/hala/hala/ 

  * * *! *! 1-[mUba9hala] 

** * *   2-[mobAhala] 

*** *      3-[mobAhale] 

****         4-�[mobAhele] 

 
نند. نخستين گزينه با تخطي از محدوديت اول، ك ) چهار گزينه با يكديگر رقابت مي5در تابلو(

واكة كشيده و افتادة پيشين و واكة كوتاه افراشته مرتكب تخطي مهلك شده و سزاوار جريمه 
/ و واكة كوتاه ميانيِ a9/ با واكة /Aاست. زايشگر با جايگزين كردن واكة افتادة كشيده و پسينِ /

/o/ با واكة كوتاه افراشتة /U وجود واكة كشيدة افتادة مركزي و واكة افراشتة / دو محدوديت
/ محدوديت سوم و ديگر aكند؛ اما همچنان با داشتن واكة كوتاه پسين پاياني / كوتاه را ارضا مي

داند،  محدوديت نشانداري كه همگوني ميان واكة هجاي پاياني و هجاي ماقبل را ضروري مي
اشد. گزينة سوم دو محدوديت اول را به همان تواند گزينة بهينه ب رو نمي كند. ازاين نقض مي

كند. محدوديت سوم ناظربر عدم وجود واكة كوتاه افتادة  صورت كه در بالا گفته شد، ارضا مي
/aهاي فارسي ميانه و فارسي باستان كه  / در پايان واژه است. براساس مطالعات تاريخي، واژه

). 131-132: 1357اند (صادقي،  / تبديل شدهe/اند، در فارسي امروزي به  / پاياني بودهaداراي /
در عربي ختم  "Caهايي كه به هجاي بازِ  توان چنين گفت كه تمام واژه ديگرسخن مي به

در هجاي باز پاياني واژه با واكة  [a]دليل محدوديت كاربرد واكة كوتاه  شوند، در فارسي به مي
[e] دوديت همچنان محدوديت ناظربر اجراي شوند. اين گزينه با ارضاي اين مح جايگزين مي

عنوان گزينة بهينه انتخاب شود. گزينة آخر با  تواند به كند و نمي اي را نقض مي همگوني واكه
/ در هجاي a/ در هجاي پاياني و واكة كوتاه افتادة /eاي ميان واكة مياني / اجراي همگوني واكه

مرتبة وفاداريِ حفظ  ز محدوديت پايينكند و فقط ا ماقبل، محدوديت چهارم را نيز ارضا مي
  داد باشد. تواند بهينه و برون كند. اين گزينه مي جايگاه توليد تخطي مي
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  هاي عربي پاياني در واژه» ة. «5- 7

  / در حالت وقف وaشود: / در زبان مبدأ به دو گونه تلفظ مي» ة«هاي عربي مختوم به  واژه وام

 [-at] واژة  وام 812). در اين پژوهش 1369(اعلم،  ةالصلو  مةاقا در برخي تركيبات نحوي مانند

ها در انطباق با فارسي دو رفتار از خود  واژه وجود دارند. اين وام» ة«، مختوم به شده بررسي

كه در  [e]/ با واكة مياني و پيشينِ aدهند: الف. جايگزيني واكة افتاده و كوتاه / نشان مي
صورت تاي كشيده  / كه بهtشود؛ ب. درج / يرملفوظ ظاهر ميغ» ه«صورت  الخط فارسي به رسم

واژه  وام 272يابند و  شيوة نخست انطباق مي واژه به وام 518كند.  (ت) در خط فارسي بروز مي
رخ داده است » ة«واژه هر دو صورت انطباق  وام 56شوند. در  / در فارسي منطبق ميtبا درج /

دهند. علت وقوع  مورد تقابلي را نشان نمي 21ايي هستند و واژه داراي تقابل معن وام 32كه در 
دليل محدوديت كاربرد واكة  واژه در انطباق فارسي به در پايان وام "-/a→eقاعدة جايگزيني 

 كوتاه/a/ ) هاي  واژه ) وام12در هجاي باز پاياني است كه در بالا توضيح داده شده است. جدول
  دهد. يكسان را نشان ميداراي دو صورت نوشتاري و معناي 

  

  بدون تفاوت معنايي در نوع انطباق» ة«هاي عربي مختوم به  واژه وام 11جدول 
  

  معناي فارسي  آوانگاري مقصد  واج نگاري مبدا  وام واژه
انديشه سخن گفتن بي	[bedAhe]	bada9ha//  بداهه  

  انديشه سخن گفتن بي	[bedAhat]	bada9ha//  بداهت
	/kIna9ja/  كنايت 	[cenAjat]	كنايه  
	/kIna9ja/  كنايه 	[cenAje]	كه معني آن  كنايت؛ پوشيده سخن گفتن چنان

  صريح باشد
	/lUkna/  لكنت 	[locnat]	هنگام سخن؛ گرفتگي زبان به  درماندن به  

  هنگام سخن گفتن؛ كندزباني
	/lUkna/  لكنه 	[locne]	لكنت  

	/mUba9�aTa/  مباحثت 	[mobAhesat]	مباحثه  
  با يكديگر بحث كردن	[mobAhese]		mUba9�asa//  مباحثه
  پيشي گرفتن؛ سبقت گرفتن؛ شتاب كردن	[mobAderat]		mUba9dara//  مبادرت
  مبادرت	[mobAderat]		mUba9dara//  مبادره
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 فرهنگ) اگرچه هر دو صورت انطباق در مداخل 11طوركه مشاهده شد در جدول ( همان
) 12ها وجود ندارد. جدول ( ميان صورتها ثبت شده است؛ تفاوت معنايي  براي آن معين

  دهد كه داراي دو صورت انطباق با تفاوت معنايي هستند.  هايي را نشان مي واژه وام
  

 با تفاوت معنايي در نوع انطباق» ة«هاي عربي مختوم به  واژه وام 12جدول 
  

  معناي فارسي  آوانگاري مقصد  نگاري مبدا واج  واژه وام

 گزاردن (نمازگزاردن)	[ɁeGAme]	ɁIqa9ma//  اقامه

  سكونت گزيدن	[ɁeGAmat]	ɁIqa9ma//  اقامت

  هريك از آيات قران	[ɁAje]	Ɂa9ja//  آيه
	/Ɂa9ja/  آيت 	[ɁAjat]	نشانه  

  پيامبري؛ ماموريت	[resAlat]	rIsa9la//  رسالت

  كتاب كوچك؛ تز	[resAle]		rIsa9la//  رساله

	[sire]	sira//  سيره
مربوط به  زندگينامه و مجموعه روايات

  پيامبر(ص)

  روش؛ رفتار	[sirat]	sira//  سيرت

  به قصد طلب چيزي به سراغ كسي/چيزي رفتن	[morAdZeɁe]	mUra9dZIʕa//  مراجعه

	/mUra9dZIʕa/  مراجعت 	[morAdZeɁat]	بازگشت  
  

  ها  . يافته6
داده در  رخ هاي واجيِ واژه از زبان عربي، تلاش شد تا فرايند وام 1647در اين مطالعه با بررسي 

اي زبان  ها در چارچوب نظرية بهينگي يافت شود. بنابر آنچه گفته شد، نظام واكه انطباق واكه
اي  واكه كه زبان فارسي داراي نظام شش را دارد؛ درحالي [i,u,a,I,U,a9]جفت واكة  عربي سه

 819/ كه a9است. در اين پژوهش آشكار شد، واكة افتادة پيشين كشيدة / [i,e,a,u,o,A]شامل 
با تغيير جايگاه توليد به واكة افتادة پسينِ  شده هاي بررسي واژه آن را دارند، در تمامي واژه وام

/A/ مشاهده كرد كه 1توان در نمودار ( شود. بسامد وقوع اين فرايند را مي در فارسي تبديل مي (
ه موجود است با واژ 572/ كه در Iدهد. واكة كوتاه / بيشترين فضا را به خود اختصاص مي
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/ در زبان oواژه موجود است، با واكه مياني / 185/ كه در U/ و واكة كوتاه /eواكة مياني /
ها، نظام نوشتاريِ زبان  شود. اين در حالي است كه در انطباق اين واكه فارسي جايگزين مي

صورت معنا كه  تأثير نيست؛ بدين فارسي ــ كه از زبان عربي وام گرفته شده است ــ بي
/ Iهاي كوتاه / / است و واكهuو //iهاي كشيدة / در زبان فارسي تجلي واكه» و«و » ي«نوشتاري 

الخط عربي و به شكل حركت  صورت رسم / در فارسي نمود نوشتاري ندارند، مگر آنكه بهUو /
امكان وجود شوند. در زبان فارسي و عربي  ــِ وــُ بر روي صورت نوشتاريِ همخواني ظاهر 

) فراواني وقوع 1اكة مركب به دلايل صرفي و واجيِ يادشده در بالا مجاز نيست. نمودار (و
رتبة دوم را از لحاظ بسامد وقوع  I→eدهد. جايگزينيِ  هريك از اين دو جايگزيني را نشان مي

هاي واجي  اي از ديگر فرايند دهد. ناهمگوني و همگوني واكه در نمودار به خود اختصاص مي
/ با واكة كوتاه aها در اين پژوهش مشاهده شد. جايگزيني واكة افتادة / ر انطباق واكهاست كه د
/ A. محيط پيش از واكة كشيده و افتادة پسين /1دهد:  / در سه محيط واجي رخ ميeو ميانيِ /

. محيط 3اي) و  (ناهمگوني واكه/ a. محيط پيش از واكة كوتاه و افتادة /2اي)،  (ناهمگوني واكه
مشاهده  ) قابل1اي در نمودار ( فراواني همگوني واكه اي). / (همگوني واكهeاز واكة ميانيِ /پيش 

  ) نشان داده شده است. 2است و فراواني انواع ناهمگوني در نمودار(
 

  
  ها واژه اي در انطباق وام و همگوني واكه [I,U,a9,a]هاي عربي  فراواني جايگزيني واكه 1نمودار
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  ها  واژه اي در انطباق وام واني ناهمگوني واكهفرا  2نمودار

  

  
  /t/ و يا درج /eپاياني با واكة /» ة«فراواني جايگزيني   3نمودار

  

/ در پايان واژه است. t/ و يا درج /eپاياني با واكة /» ة«) نشانگر فراواني جايگزيني 3نمودار (

ت را به خود اختصاص داده است؛ / در پايان واژه جايگاه نخسeبسامد جايگزيني واكة ميانيِ /
 شود. را شامل مي» ة«هاي مختوم به  % از واژه65زيرا 

  

  ها نوشت . پي7
1. lax 
2. constraint 
3. secondary articulation 

  با اندكي اصلاحات  .4
5. long central low vowel 
6. IDENT [V. quantity] 
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7. IDENT[place] 
علت اين امر  ؛»لائق«و » لايق«ه است: براي اين واژه دو صورت نوشتاري ثبت شد فرهنگ معيندر  .8

در  »و،ي«اعلال. طبق اين قاعده آواهاي  ةبه نام قاعد ،شود اي در زبان عربي مربوط مي به قاعده
/ اسم فاعل در افعال اجوف (افعالي كه حرف وسط از سه حرف اصلي a9/ ةكشيد ةاز واك پسمحيط 

دائر، طائر، سائر، قائل، « مانندهايي  واژه رو وام اينشوند. از / تبديل ميʔفعل حرف عله باشد) به همزه /
اند و براساس  بوده» داور، طاير، ساير، قاول، داوم، غايب«هاي  صورت در حقيقت به...» دائم، غائب و 
  ).85 :3ج، 1390(استرآبادي،  اند تبديل شده ،شدهيادهاي  صورت اعلال در زبان عربي به ةعملكرد قاعد

9. high short vowel 
10. diacretic  
11. diphtongue  
12. bilabial glide  
13. pharyngial cons 

  

   . منابع8

 - فارسي براساس فرهنگ عربي ـ فرهنگ معاصر عربي. )1379(آذرنوش، آذرتاش  •
 . تهران: ني.انگليسيِ هانس ور

. ترجمه يحيي مدرسي. تهران: درآمدي بر زبان شناسي تاريخي). 1384آرلاتو، آنتوني ( •
 ساني و مطالعات فرهنگيپژوهشگاه علوم ان

. قم: المعروف شرح شافي ابن حاجب شرح رضي). 1390الدين ( استرآبادي، رضي •
 دارالمجتبي.

مجله ، »تفاوت معنايي دو گونة تكواژ ــَ ت/ ــِ ه در فارسي). «1369اعلم، هوشنگ ( •
 .31-21. پاييز و زمستان. صص2ش ،7. سزبانشناسي

 جمة قاسم بستاني. تهران: جهاد دانشگاهي.. ترآواشناسي). 1372انطاكي، محمد ( •

 . تهران: سخن.فرهنگ فشردة سخن). 1381انوري، حسن ( •

تهران: مركز . 5چ. آواشناسي زبان فارسي: آواها و ساخت آوايي هجا). 1378ثمره، يداالله ( •
 نشر دانشگاهي.

ان: مركز . تهر7چ. آواشناسي زبان فارسي: آواها و ساخت آوايي هجا). 1381ــــــــــــ ( •
 نشر دانشگاهي.
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 . تهران: اسلامي.فارسي ـ فرهنگ جديد عربي). 1366بندرريگي، محمد ( •

 . تهران: انتشارات آگاه.آواشناسي). 1376محمد ( شناس، علي حق •

شناسي زايشي  تجويد قرآن كريم؛ توصيفي در چارچوب واج). 1386خدابخشي، مجيد ( •
 دانشگاه آزاد تهران مركز.نامه كارشناسي ارشد.  . پايانغيرخطي خطي و

. تهران: زبانشناسي نظري؛ پيدايش و تكوين دستور زايشي). 1383دبيرمقدم، محمد ( •
 سمت.

مجله ». معرفي نظرية بهينگي و بررسي تكيه در فارسي). «1383مهند، محمد ( راسخ •
 .66-42. صص34پياپي  ،1ش  ،19. سزبانشناسي

 . تهران: دانشگاه آزاد ايران.يتكوين زبان فارس). 1357اشرف ( صادقي، علي •

 ./»atت/ و ـَ /a/، ـَ/eـ/ِ«الاصل مختوم به  دربارة كلمات عربي). «1369ــــــــــــــــــــــ ( •
 .43-32. پاييز و زمستان. صص2. ش7. سزبانشناسي مجلة

 .»بعضي تحولات ناشناختة كلمات عربي در زبان فارسي). «1373ــــــــــــــــــــــ ( •
 . 11-2. بهار و تابستان. صص1ش ،11س .زبانشناسي مجلة

. تهران: فرهنگستان تأثير زبان عربي بر آواهاي زبان فارسي). 1386ــــــــــــــــــــــ ( •
 زبان و ادب فارسي. 

 . چاپ دهم. تهران: فرهنگ معاصر.فارسي ـ فرهنگ معاصر عربي). 1390قيم، عبدالنبي ( •

 . تهران: سمت.هاي قاعده بنياد واج شناسي رويكردلف). ا 1385كامبوزيا، عاليه، ك ز. ( •

 مجلة زبان و. »نقد و تصحيح مقاله محمد رضا مجيدي و المار ترنر«ـــــ ب. ــــــــــــــ •
 .109-118. صص2. شزبانشناسي

». هاي زبان فارسي طبقات طبيعي در واكه). «1388ـــــ، بهرام هاديان (ـــــــــــــــ •
 .117-144صص  .. زمستان15. شادبيات فارسي پژوهش زبان و

». بررسي وجود واكه مركب در زبان فارسي). «1391ــــو حسين داوري (ـــــــــــــــ •
 . 276-261. بهار. صص31. شو زبان نشريه ادب

 . تهران: امير كبير.11چ ،ج6. فرهنگ فارسي معين). 1376معين، محمد ( •

 . تهران: مركز نشر دانشگاهي.درآمدي به آواشناسي). 1373 (االله يارمحمدي، لطف •

  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 lr

r.
m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
24

-1
1-

29
 ]

 

                            26 / 29

https://lrr.modares.ac.ir/article-14-9562-fa.html


1394نامة زمستان  ، ويژه6، شمارة 6دورة       جستارهاي زباني
 

 

 255

References: 

• A'lam, H. (1991). "Semantic Difference between two types of morpheme (-at, -e) 

in Persian", Journal of Linguistics, volum VII, No. 2, autumn and winter, pp. 21-

31.  

• Antaki, M. (1993). Phonetics. Translated by: Gh, Bostani. Tehran: Jahad 

Daneshgahi [In Persian]. 

• Anvari, H. (2006). Sokhan Persian Dictionary. Tehran: Sokhan [In Persian]. 

• Arlotto, A. (2005). Introduction to Historical Linguistics. Translated by: Y. 

Modarresi. Tehran: Institute for Humanities and Cultural Studies. 

• Astar-Abadi, R. (2011).  An Introduction of Razi Al- Maruf to Introdution of Ibn- 

Hajeb. Qom: Dar- Al- Mojtaba [In Persian].  

• Azarnush, A. (2000). A Dictionary of Modern Written Arabic. Tehran: NEY [In 

Persian] 

• Bandar-Rigi, M. (1987). Arabic- Persian Dictionary. Tehran: Eslami [In Persian] 

• Catford, J. C. (1992). A Practical Introduction to Phonetics. Untited Kingdem: 

Oxford University Press. 

• Crystal, D. (2003). A Dictionary of Linguistics and Phonetics. 5th edition. Untited 

Kingdem: Blackwell. 

• Dabir-Moghadam, M. (2004). Theoretical Linguistics: Emergence and 

Development of Generative Grammar, 2nd ed.Tehran: Samt [In Persian]. 

• Ghayem, A. (2011). Contemporary Arabic – Persian Dictionary. 10th  Edition, 

Tehran: Farhang-e-Moa'ser Publication [In Persian].  

• Haghshenas, A.M. (1997).Phonetics. Tehran: Agah Publication [In Persian]. 

• Kager, R. (1999). Optimality Theory. Cambridge: Cambridge University Press. 

• Kambouziya, A. & B. Hadian (2009). "Natural classes of vowels in Persian". 

Persian Language and Literature Research. No. 15. Winter, pp. 117-144 [In 

Persian].  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 lr

r.
m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
24

-1
1-

29
 ]

 

                            27 / 29

https://lrr.modares.ac.ir/article-14-9562-fa.html


  ...وهاي  واژه وامهاي  واكه واجي انطباق                    و همكار                        ردزعفرانلو كامبوزيا عاليه ك 
 

 256

• Kambouziya, A. & E. S. Hashemi (2011). “Russian Loanword Adaptation; 

Optimal Approach”. Iranian Journal Of Applied Language Studies. Vol. 3. No.1. 

pp. 77-96 

• Kambouziya, A. & H. Davari (2011). "On the existence of diphthongs in Persian ". 

Language and Literature, No. 31. spring, pp. 261-276 [In Persian]. 

• Kambouziya, A. (2005). Phonology of rule-based approaches. Tehran: SAMT 

Publication [In Persian].  

• -------------- (2006). "Review and modification of the article written by Mohammad 

Reza Majidi and Elmar Turner". Journal of Language and Linguistics. No. II, pp. 

109-118 [In Persian].  

• Kassis, N. & J. Khoury (2002). Assimil Français-Arabe, Arabe-Français, France: 

Assimil Kernerman. 

• Khodabakhshi, M. (2007). Tajweed: A Description within the Framework of 

Generative Phonology. Unpublished M.A Thesis. University of Tehran [In 

Persian].  

• Ladefoged, P. (1982). A Course in Phonetics. United Kingdom: Blackpool. 

• McCarthy, J. J. (2008). Doing Optimality; Applying Theory to Data. United 

Kingdom: Blackwell. 

•  -------------- (2002). A Thematic Guide to Optimality. Cambridge: Cambridge 

University Press. 

• -------------- (2004). Optimality Theory in Phonology, A Reader. United Kingdom: 

Blackwell. 

• Moein, M. (1997). Moein Persian Dictionairy. Six-Volume. 11th Edition. Tehran: 

Amir Kabir [In Persian]. 

• Prince, A. & P. Smolensky (2004). Optimality Theory: Constraint Interaction in 

Grammar. United Kingdom: Blackwell. 

• Rasekh Mahand, M. (2004). "Introduction and review on optimality theory in 

Persian". Journal of Linguistics. Vol. 19, No. 1(34), pp. 42-66 [In Persian].  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 lr

r.
m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
24

-1
1-

29
 ]

 

                            28 / 29

https://lrr.modares.ac.ir/article-14-9562-fa.html


1394نامة زمستان  ، ويژه6، شمارة 6دورة       جستارهاي زباني
 

 

 257

• Sadeghi, A. A. (1976). Development of Persian. Tehran: Azad Iran University [In 

Persian]. 

• -------------- (1991). "On Arabic words ending to -a, -e, and –at". Journal of 

Linguistics. Vol. VII, No. 2, Autumn and Winter. pp. 32-43 [In Persian].  

• -------------- (1994). "Some unknown changes of arabic words in Persian 

language". Journal of Linguistics. Vol XI, No. I, Spring and Summer. pp. 2-11 [In 

Persian].  

• -------------- (2007). Influence of Arabic Language on Persian-Language Voices. 

Tehran: Academy of Persian Language and Literature [In Persian]. 

• Samareh, Y. (1999). Phonetics of Persian Language: Sounds and Syllables. 5th  

ed. Tehran: Nashr Daneshgahi [In Persian]. 

• --------------  (2002). Phonetics of Persian Language: Sounds and Syllables. 7th ed. 

Tehran: Nashr Daneshgahi [In Persian]. 

• Yarmohamadi, L. (1994). An Introductory on Phonetics. Tehran: Nashr 

Daneshgahi [In Persian]. 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 lr

r.
m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
24

-1
1-

29
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            29 / 29

https://lrr.modares.ac.ir/article-14-9562-fa.html
http://www.tcpdf.org

